
 اين فايل بخشی از داستان «از مدار پنجاه درجه شمالی» از مجموعه ای  به همين نام است. نويسنده اثر فرشته مظفری
  است و کتاب توسط نشر نوگام برای جذب حمايت مالی معرفی شده است.

 
 نوگام يک نشر الکترونيکی است. نويسندگان می توانند کتاب خود را به نوگام معرفی کنند و نوگام بعد از تاييد کتاب،

 بخشی از آن را در وبسايت خود می گذارد تا حاميان با حمايت مالی از کتاب، هزينه انتشار آن را تامين کنند. بعد از آن که
 کتاب حمايت مالی لازم را کسب کرد، حق التاليف نويسنده پرداخت می شود، کتاب الکترونيک بر روی وبسايت نوگام قرار
 می گيرد و به صورت رايگان قابل دانلود خواهد بود تا در دسترس همگان قرار بگيرد. هر کسی می تواند از کتاب های ما

 با هر مبلغی حمايت کند.
 

  دوستان نوگام از کتاب  ها حمايت می کنند نه تنها به اين دليل که دوست دارند کتاب مورد علاقه شان چاپ شود، بلکه
 معتقدند نوگام فرصتی  است برای نويسندگان و مترجمانی که به هر دليل نتوانسته اند کتاب خود را منتشر کنند و همچنين

 خوانندگانی که دسترسی محدودی به کتاب دارند.
 

 شما هم می توانيد به وب سايت نوگام مراجعه کرده و از اين کتاب حمايت کنيد يا مستقيم به سايت پی پل رفته و مبلغ اهدايی
Payment@nogaam.com :خود را به اين ايميل واريز کنيد 

را آنلاين پرداخت راحتی به خود شتاب عضو کارت های با و کنيد انتخاب را ايران داخل گزينه هستيد ايران داخل                      اگر
 انجام بدهيد. ميزان حمايت از کتاب ها دلخواه است.

 
*** 

 

گفته هواشناسی پيش بينی بود. طوفانی هوا ديشب رويم. انداخت بزرگ لحاف يک و کرد باز را اتاق در صاحبخانه                     خانم

«به گفت: صاحبخانه ام مک دولين خانم کردم گله اينجا هوای و آب از وقتی آمدنم، اول روزهای است. برفی هفته آخر                      تا

  لانکاشاير خوش آمدی. شمال انگليس همه زمستان ها بارانی و بادی است.»

 يادم آمد در اطلس جغرافيايی خوانده بودم مدارپنجاه درجه شمالی از بريتانيا می گذرد.

  ديشب چند بار از خواب پريدم. بدنم داغ شد و صدای ناله شنيدم. انگار کسی گفت «قزی، شيشه دوا را بيار.»

نبارد. فردا شايد کردم فکر می شد. قايم ابرها بين که نيمه ماه با بود بنفش آسمان کردم. نگاه پنجره به پلک هام لای                        از

و می خورد تکان ديوار روی درخت سايه می شود. صبح کی ببينم ديواری ساعت از خواستم بود. کرخت                   دست هايم

تند قلبم شدم. آشوب دل و رفت گيج سرم دوباره داد. تلخی بوی کردم. بو را دست هايم ترسيدم. می داد. خش خش                      صدای

 زد. ياد مرگ و خاک خيس افتادم. تو را ديدم که می رفتی و دور می شدی و می رفتی و محو می شدی.

می کند. درد بدنم بخورم. تکان نمی توانم است. تعطيل کريسمس خاطر به درمانگاه ولی دکتر. می رفتم بايد شده.                   صبح

آن است. خوب استخوان درد برای گنه گنه و زردآلو هسته روغن می گويد می پيچد. سرم در نفت چی حسن زن                     صدای
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احساس اما بيايم. دنبالت می خواستم آمدم. در دم تا سرت پشت می داد. گنه گنه و زردآلو هسته بوی دست هايم سحر،                      روز

سر می کنی؟ سرفه اينقدر چرا کردم فکر من و می آم. زود من قزی. بخواب برو گفتی سرجايم. برگشتم و کردم                      کرختی

بلند هم من گفتم می کشد. را آن چقدر می آمد. کوچه توی رفتگر جاروی خش خش صدای زد. شور دلم اما کشيدم دراز                       جايم

 شوم حياط را جارو کنم.

بزرگ، ميخ يک گل بالا آن بود. سرجاش ديدم. را زنبيل صندوق خانه. توی پشتی اتاق رفتم نبود. گشتم. جارو                     دنبال

خورشيد و بود معلق هوا و زمين وسط کوچک عنکبوت يک بود. نشسته عنکبوت تار و غبار و گرد رويش ديوار.                       روی

را در و برداشتم را جارو زود بالا. رفت عنکبوت بچه می انداخت. برق را تارش می تابيد، پنجره لای از که                      طلايی

  بستم.

  می گويم: «بی بی جان، چرا اين زنبيل رو نمی آری پايين بشوری؟»

گره هم به چلوار نخ با دسته هايش بشمرم. را سوراخ هايش دانه دانه آنجا. بروم اول می آيم خانه ات به وقت هر کردم                      عادت

می رسم راه از وقت هر چرا من که می کنی تعجب تو و بالا؟ آن گذاشته اند چرا چيست؟ تويش يعنی می کنم فکر                       شده.

 می روم آنجا.

  يک بار پشت سرم بودی. گفتی قزی، دنبال چی می گردی؟ گفتم هيچی. و زود برگشتم توی حياط.

و سرد بوی می دهد. گياهی روغن بوی دست هايم است. سفيدتر ديوار، روی زنبيل يک جای و است خالی ميخ جای                      حالا

تلخی حس و می گيرد خوابم رفت. پرده پشت از سايه ات که می افتم روز آن ياد و می کند. نفوذ ريه هايم درون به                       نمناکی

 توی مويرگ هايم می دود.

هم امسال می اندازد. تو ياد مرا هميشه زمستان ها و باشد؟ بهار از قبل زمستان و تابستان، از بعد پاييز بايد هميشه                       چرا

برام امروز جان «ننه گويی می می دهند. صدا شلپ شلپ پايم زير و می شوند آب برف ها است. برف از پر                      کوچه

 جوشونده دم کن. حال ندارم.»

را مشقم سماور. روی می گذارم و می کنم پر را قوری می آيد. بيرون بخار با داغ آب می کنم. باز را سماور شير                       آهسته

 می نويسم و به قوری نگاه می کنم. تو متکا را روی زانويت گذاشته ای و سرت را خم کرده ای روی پاهايت.

 - ننه جان خوبی؟

  - آره.

  - دم شده، حالا بريزم؟



  - آره بريز ننه جان. نسوزی.

  استکان ها را پر می کنم. يکی برای تو، يکی برای خودم. جوشانده دوست دارم: عناب، ناخنک، به دانه...

را آن زود و استکان توی می اندازی نبات حب يک می کند. شنا داغ آب وسط سرخ عناب و بالا می آيد جوشانده از                        بخار

  می خوری. سرفه هايت کم می شود.

باز را چشم هايم نمی توانم است. پدر صدای که می فهمم من و پايين.» بيار را «زنبيل می گويد: صدايی همهمه ميان                     در

  کنم. چقدر صدايش گرفته. زنگ دارد.

برای گياهی روغن سرماخوردگی... برای جوشانده دارد. چيز همه علفی دکتر است... عطاری از پر شهر اين                   راستی

 کمر درد. بومادران...

به نوشته ها بردارد. کيفم از گفتم را پولش فرستادند. پيک با گياهی داروی چند چينی. عطاری به کرد تلفن مک دولين                      خانم

برداشت را بسته و کنم؟ درست برات خوای می شود. دم چايی مثل نوشته انگليسی به گفت مک دولين خانم است.                      چينی

  رفت بيرون.

 بوی اسپند و کندر می آيد. شايد هم بوی گلاب، حلوای داغ.

طاقچه توی قاب در می بينم، را عکست پلک ها لای از دارد. ورم چشمايم می دهد. تلخی بوی می کنم. بو را دستم                      دوباره

عمو را قاب آن نمرده. پدربزرگ و جوانی هنوز است. آويزان صورتت طرف دو از بافته موی و می خندی داری                      که

 بعدا برای يادگاری برداشت.

آخرش است. متلاطم دلم چقدر باشی. اينجا تو می شوم بيدار وقتی و بخوابم بخوابم. دارم دوست حس ام؟ بی اينقدر                     چرا

 يک روز با بد خلقی می پرسم: «مگه تو اون زنبيله چی داری بی بی جان؟»

... 


